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به تازگی، ویدئویی از یک کلکسیونر خارجی در فضای 
مجازی منتشر شد که گویی نســخه مصور آهنگ 
معروف »کشــورهای جهان« بود؛ سفری سریع به 
دور دنیا از طریق اسکناس‌های ۲۱۷ کشور. در میان 
صدها طرح و رنگ متنوع از سراســر گیتی، این یک 
اسکناس سرخ رنگ و آشــنا بود که توجه کاربران 
ایرانی را به‌خود جلب کرد و موجی از خاطرات را به راه 
انداخت: اسکناس ۲۰۰ تومانی با طرح نمادین نمازجمعه 

دانشگاه تهران.
این اسکناس برای بســیاری از ایرانیان، فراتر از یک 
واحد پولی قدیمی، یک ماشــین زمان کوچک بود. 
دیدن آن در کنار پول‌های رایج از پرو، کانادا، مغولستان 
یا زامبیا، ناگهان خاطــرات کودکی، عیدی گرفتن از 
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و ارزش پول توجیبی‌های 
دهه 60 و70 را زنده کرد. درنظرات کاربران، بحث نه 
بر سر ارزش مالی، که بر سر بار عاطفی و تاریخی این 

قطعه کاغذ بود.
جالب اینجا بود که چطور یک تکه کاغذ ســاده، از 
قاره‌ای به قاره دیگر سفر کرد تا 2 دنیای کاملا‌متفاوت 
را به هم گره بزند. آن کلکسیونر احتمالا‌ می‌خواست 
نظم و گســتردگی مجموعه‌اش را به نمایش بگذارد 
و از هر کشور، نمادی داشــته باشد. اما برای مخاطب 
ایرانی، آن اسکناس قرمز، یک داستان کاملا‌ شخصی 
را تعریف کرد؛ داستانی از گذشته‌ای نه چندان دور. 
در شلوغی آن میز که پر از پول‌های رنگارنگ و غریبه 
بود، همین ۲۰۰ تومانی ساده و آشــنا به ما یادآوری 
کرد که گاهی باارزش‌ترین دارایی‌ها، نه در آلبوم‌های 
کلکسیونرها، که در صندوقچه خاطرات مشترک ما 

نگهداری می‌شوند.‌

 نوستالژی ۲۰۰ تومانی
 در کلکسیون جهانی

هشتگ

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
روزگار، رازهاى پوشيده را آشكار مكىند .
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حافظ
بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست

دور دنیا

کتاب خور

»نه« گفتن یا »زندان«؟

گاهی گفتن یک »نه« ســاده، می‌تواند مانع بروز هزاران 
مشکل پیچیده شود و البته نداشــتن این توانایی، گاهی 
زندگی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد. نمونه‌اش 
همین چند روز پیش رخ داد؛ وقتی که یک مرد روسی، چون 
نمی‌توانست برای همراهی همسرش به یک مرکز خرید، به 
او نه بگوید، مجبور شد دست به اقدامی عجیب بزند و سرقت 
خودروی خود را صحنه‌ســازی کند و خودش را به دردسر 
بیندازد. این ماجرا در شــهر کراسنویارســک، در سیبری 
روســیه رخ داد و پلیس پس از بررسی‌های دقیق دریافت 

که ماجرا چیزی جز یک بهانه‌سازی مضحک نبوده است.
مدتی پیش همسر این مرد با پلیس تماس گرفت و گزارش 
داد که خودروی تویوتا کرولا همسرش از پارکینگ منزلشان 
به سرقت رفته است. کمی بعد دوباره تماس گرفت و گفت 
خودرو را در جزیره »اتُدیخا« پیــدا کرده‌اند. مأموران پس 
از حضور در محل، نشــانه‌هایی از ورود اجباری و تخریب 
بخش‌هایی از خودرو را مشــاهده کردند. امــا در جریان 
بازجویی، تناقض‌های فراوان در روایت مرد باعث شد پلیس 
به او مشکوک شود. بررسی‌های بیشتر نشان داد که او عمداً 
خودروی خود را تخریب کرده تا وانمود کند قربانی سرقت 
شده است. انگیزه اصلی نیز بســیار غیرمنتظره بود: فرار از 

خرید با همسر‌جان!
این اقدام اما برای مرد روســی پیامدهای جدی حقوقی به 
همراه داشت. براســاس ماده ۳۰۶ قانون کیفری روسیه، 
»گزارش دروغین آگاهانه« جرم محسوب می‌شود و مجازات 
آن می‌تواند تا 2 ســال زندان باشد. اکنون این مرد با وجود 
نداشتن ســابقه کیفری، با پرونده‌ای قضایی و ممنوعیت 
خروج از کشــور روبه‌روست. بد نیســت بدانید اتفاق‌های 
مشابه این حادثه، بسیار در جهان رخ می‌دهند که بسیاری 
از آنها رسانه‌ای نخواهند شد. مثلا در آلمان مردی برای فرار 
از شرکت در جلسه خانوادگی، به پلیس خبر دروغین درباره 
بمب‌گذاری داد و به سرعت دستگیر شد. یا در ایالات متحده 
فردی برای اجتناب از رفتن به محل کار، ربوده شدن خود را 
جعل کرد و پس از کشف حقیقت، با اتهام »گزارش دروغین« 
مواجه شــد. در هند نیز مردی برای فرار از ازدواج اجباری، 
ناپدید شدن خود را صحنه‌سازی کرد و چند روز بعد توسط 
پلیس پیدا و البته دستگیر شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد 
که برخی افراد برای فرار از موقعیت‌های ناخوشایند، به جای 
نه گفتن یا گفت‌وگوی صادقانه، راه‌های پرخطر و غیرقانونی 
را انتخاب می‌کنند‌که باید تبعات حقوقی آن را هم بپذیرند.‌

من هم یک مروج کتاب هستم!

برای ترویج فرهنگ مطالعه، امروز، یعنی 24آبان را روز 
کتاب نامیده‌اند و وزارت ارشــاد، دانشــگاه‌ها و مدارس 
سراسر کشور برای نشر عادت مردم به مطالعه در این روز 
و این هفته، حتما برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌اند. اما 
چرا ما علاقه‌مندان به این یار مهربان، باید دست‌رو‌یدست 
بگذاریم و فقط منتظر شویم تا این اتفاق حیاتی، صرفا به 
شکل رسمی و جمعی انجام شود؟ چرا برای ترویج فرهنگ 
کتابخوانی، تنها بایــد صبر کنیم تا مثــا عضو گروهی 
مردم‌نهاد شویم که مروج کتاب‌اند و سپس دست به‌کار 

شویم و برای بالابردن رسم کتابخوانی قدمی برداریم؟
بد نیســت بدانیم براســاس همان ضرب‌المثل مشهور 
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شــود، می‌توانیم با 
روش‌هایی ساده، ترویج فرهنگ مطالعه را میان خانواده، 
دوستان و آشنایان خودمان شروع کنیم و اطمینان داشته 
باشیم، روزی این حرکت فرهنگی قطره‌ای ما به دریایی 
خروشــان بدل خواهد شــد که می‌تواند جامعه ما را به 

سرزمینی با سرانه مطالعه بالاتر بدل کند.
اگر از امروز تصمیم بگیریم در جمع‌های خانوادگی یا در 
میان همکارانمان در فرصتی مناســب و فقط چند کلمه 
درباره آخرین کتابی که خوانده‌ایم، حرف بزنیم، اطمینان 
داشته باشید که برای ترویج کتابخوانی کار بزرگی انجام 
داده‌ایم. یا اگر بشود با زبانی ساده، کتابی را هم نقد کنیم 
و متن یا ویدئوی آن را در شبکه‌های مجازی به اشتراک 
بگذاریم که نور علی نور است. روش‌های دیگری نیز مثل 
هدیه‌دادن کتاب، جا گذاشــتن کتابی که خوانده‌ایم آن 
هم در مکان‌های عمومی، نذر کتاب برای کتابخانه‌های 
مدارس و روش‌های خلاقانه فردی دیگری از این دست، 
حتما ســرانه مطالعه را در کشــور بیش از گذشــته بالا 

خواهد برد.

عکس خانه

همین پاییز سال گذشــته بود که مهاباد، رخت 
ســفید برف بر تن کرده بود و منظره‌ای کاملا 
زمستانی را در دل پاییز به نمایش می‌گذاشت. 
آن برف سنگین و زودهنگام پاییزی، نویدبخش 
زمستانی پربار و سدی لبریز از امید برای سال 
پیش رو بود. کمتر کسی گمان می‌کرد که حافظه 
طبیعت تا این حد کوتاه باشد و آن سپیدی، تنها 
در عرض یک سال جای خود را به خشکی مطلق 

بدهد.
اما تصویر امروز، در پاییــز ۱۴۰۴، روایتی کاملا 
متفــاوت و نگران‌کننده دارد. ســد مهاباد با 
بستر خشــک و تر‌کخورده‌اش، رودخانه‌های 
کم‌جان و روستاهایی که چشــم به تانکر آب 
دوخته‌اند، حکایــت از بحرانی عمیق دارد. این 
تضاد تکان‌دهنده میان 2 پاییز متوالی، نتیجه 
مستقیم کاهش بی‌سابقه بارندگی، افت شدید 
ذخایر ســد و تداوم خشکسالی است. این قاب 
دونگاره از مهاباد، زنگ خطری جدی اســت که 
نشان می‌دهد چگونه یک چشم‌انداز پرآب، تنها 
در ۳۶۵ روز، می‌تواند در آستانه تنش آبی شدید 
قرار بگیرد و امید یک فصل را به نگرانی فصلی 

دیگر بدل کند.

برف پارسال، عطش امسال

فاطمه عباسی | روزنامه‌نگار |   گاهی وقت‌ها زمین، قصه‌گوی بهتری از کتاب‌هاست. 
قصه‌هایش را نه با کلمات که با رنگ، خاک و سنگ روایت می‌کند؛ داستان‌هایی چنان 
عجیب که مرز میان واقعیت و رویا را محو می‌کنند. تصور کنید در سیستان‌و‌بلوچستان 
قدم می‌زنید اما حس می‌کنید روی خاک سرخ مریخ ایستاده‌اید، یا در جنوب به تالابی 
برمی‌خورید که گویی در آن شفق قطبی حل شده و به رنگ صورتی درآمده است. اینها 
صحنه‌هایی از یک فیلم علمی-تخیلی نیستند؛ اینها نقاط شگفت‌انگیز سرزمین ما 

هستند. مقاصدی که در این گزارش به سراغشــان می‌رویم، نه لزوما ترسناک که 
عمیقا حیرت‌انگیزند و شگفتی آنها در شکســتن عادت‌های ذهن ماست. آنها ما را 
وادار می‌کنند بایستیم، دوباره نگاه کنیم و بپرسیم چطور ممکن است؟ این گزارش، 
سفری است به دل همین سؤال‌ها؛ به نقاطی که در آن طبیعت، هنرمندی سوررئال 
بوده و انسان، معجزه‌هایی از سنگ و چوب و سکوت خلق کرده است. بیایید با هم به 

جغرافیای این شگفتی‌ها سفر کنیم؛ به ایرانی که شاید کمتر دیده‌اید.‌

سرزمین‌های رازآلود ایران
آشنایی با چند مقصد گردشگری شگفت‌انگیز در گوشه و کنار ایران

دریاچه کلوت شهداد
آینه‌ای در قلب خشکی مطلق

در یکی از گرم‌ترین و خشک‌ترین 
نقــاط جهان یعنــی کویر لوت، 
ناگهــان آینه‌ای وســیع از آب 
پدیدار می‌شــود. این دریاچه 
موقت که پس از بارندگی‌های نادر 
در دل کویر لوت شکل می‌گیرد، با 
انعکاس کلوت‌های باشکوه، یک 
پارادوکس طبیعــی و منظره‌ای 
جادویی خلق می‌کند که عقل و 

منطق را به چالش می‌کشد.

روستای صخره‌ای میمند
زندگی در قلب سنگ

اینجا زمان متوقف شــده اســت. 
خانه‌های این روســتا نه ساخته، 
بلکه در دل صخره‌ها کَنده شده‌اند 
و قدمت آن به هزاران ســال پیش 
بازمی‌گــردد. رازآمیز بودن میمند 
در نبوغ انسان‌های باستانی نهفته 
اســت که چطور توانســته‌اند با 
ابزارهای ابتدایی، چنین سکونتگاه 
شگفت‌انگیز و پایداری را در دل کوه 

خلق کنند.

غار نمکدان قشم
سفری به اعماق بلورین زمین

طولانی‌ترین غار نمکــی جهان، 
شــما را به دنیایــی از قندیل‌های 
بلورین و دیوارهای درخشان نمک 
می‌برد. هوای داخل غار و ســکوت 
عمیق آن، حسی غیرزمینی دارد. 
راز این غار در عظمــت پنهان آن 
و زیبایی خیره‌کننده‌ای اســت که 
میلیون‌ها سال در دل زمین محفوظ 
 مانده و تنها بخــش کوچکی از آن

کشف شده است.

منارجنبان اصفهان
رقص آجرها به‌دست معماری کهن

یک شگرد مهندسی ۷۰۰ ساله! 
با تکان دادن یــک مناره، مناره 
دیگر و کل ایوان به لرزه درمی‌آید. 
با اینکه امروز دلیــل علمی آن 
)پدیده تشدید( مشخص است، 
اما نبوغ معمــاران دوره ایلخانی 
در خلق چنین ســازه دینامیکی 
و دقیقی، همچنان یک شــگرد 
 جذاب بــرای بازدیدکنندگان

باقی مانده است.‌

روستای شهرآباد )دوقلوها(
سرزمین آدم‌های تکراری

وارد روستایی می‌شوید که در آن 
مدام احساس می‌کنید دچار دوبینی 
شده‌اید! در روستای شهرآباد ابرکوه، 
به‌دلیل ازدواج‌های فامیلی، نرخ تولد 
دوقلوها بســیار بالاست. قدم زدن 
در کوچه‌های این روســتا و دیدن 
چهره‌های همسان متعدد، تجربه‌ای 
عجیب و سوررئال، شبیه ورود به یک 

فیلم فانتزی است.

روستای سراخیه )ونیز ایران(
زندگی بر مدار آب و پارو

تصور کنیــد برای رفتــن به خانه 
همسایه باید ســوار قایق شوید. در 
روستای سراخیه خوزستان، خانه‌ها 
روی آب تالاب شادگان بنا شده‌اند 
و قایق )بلََم( تنها وسیله رفت‌وآمد 
است. این سبک زندگی منحصربه‌فرد 
و شناور، آن را به ونیز ایران مشهور 
کرده و تصویری رازآلود و متفاوت از 

زندگی روستایی ارائه می‌دهد.

روستای درک
بوسه کویر بر پیشانی دریا

جایی کــه 2دنیای متضــاد به هم 
می‌رسند. در ساحل درک، رمل‌های 
طلایی و نرم کویر، خود را به آغوش 
آب‌هــای نیلگون دریــای عمان 
می‌ســپارند. این تلاقــی ناممکن 
و بی‌نظیر، منظره‌ای پــاک، بکر و 
به‌شدت شــاعرانه خلق کرده که 
زیبایی آن به رازآلودگی و شگفتی 

پهلو می‌زند.

دهکده چوبی نیشابور
رویایی که از چوب ساخته شد

یک دهکده کامل که از کتاب قصه‌ها 
بیرون آمده است! مسجد، رستوران، 
کتابخانه و خانه‌های این مجموعه 
همگی از چوب ساخته شده‌اند و در 
برابر زلزله مقاوم هستند. این دهکده 
که حاصل رویای یک مهندس خلاق 
اســت، با عطر چــوب و معماری 
بی‌نظیرش، فضایی گرم، صمیمی و 

رازآلود دارد.

کوه‌های مریخی چابهار
قدم زدن روی سیاره‌ای دیگر

 اینجا زمین نیست! در مسیر چابهار 
به گواتر، رشته‌کوه‌هایی با شیارهای 
منظم و رنگ نقره‌ای-خاکستری، 
منظره‌ای کامــاً فرازمینی خلق 
کرده‌اند. ایــن کوه‌ها کــه بر اثر 
فرسایش چند میلیون ‌ساله به‌وجود 
آمده‌اند، هیچ شباهتی به کوه‌های 
زمینی ندارند و حس قدم زدن روی 
سطح سیاره مریخ را به بیننده القا 

می‌کنند.‌

دره ستارگان قشم
باغی از تندیس‌های بیگانه

افسانه‌های محلی می‌گویند: این 
دره با ســقوط یک ستاره شکل 
گرفته است. ستون‌ها و دیواره‌های 
فرسایشی‌افته‌ آن، اشکالی عجیب 
و غریب شــبیه ‌صورت انسان، 
حیوانــات و موجــودات خیالی 
ساخته‌اند. قدم زدن در سکوت این 
دره، به‌ویژه هنــگام غروب مانند 
بازدید از یک موزه در ســیاره‌ای 

ناشناخته است.‌

تالاب لیپار چابهار
تابلوی نقاشی صورتی‌رنگ طبیعت

یک رویــا به رنــگ صورتی! این 
تالاب شگفت‌انگیز به‌دلیل وجود 
پلانکتون‌ها و باکتری‌های خاص، 
به رنگی باورنکردنی درآمده است. 
تضاد رنگ صورتــی آب با خاک و 
درختچه‌های اطــراف، منظره‌ای 
سوررئال و بی‌نظیر خلق کرده که 
آن را به یکــی از تنها چند تالاب 
صورتی مشهور در جهان تبدیل 

کرده است.

باغ سنگی سیرجان
اعتراض خاموش درویش‌خان

این بــاغ، میوه‌هایــش از جنس 
سنگ و سکوت است. درویش‌خان 
اسفندیارپور پس از، از دست دادن 
زمین‌هایــش، به نشــانه اعتراض 
سنگ‌هایی را از شاخه‌های خشک 
درختانش آویزان کــرد. این باغ 
عجیب که حاصل یک درد و خلاقیت 
منحصربه‌فرد است، امروز به نمادی 
رازآلود از استقامت یک مرد در برابر 

بی‌عدالتی تبدیل شده است.‌


